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   چكيده

انگاري يا نگرشي دواليستي، نظاميان  انگار و پرهيز ازهرگونه مطلق دانشور با رويكردي نسبيت
داند؛و از ديگر سو به دليل  ستيزي مي مداري، اجراي قانون و جرم  سو مظهر قانونرا از يك

هاي دولت  ها و سياست وابستگي تامِّ بروكراتيك اين طبقه به دولت، آنان را مجريانِ ناگزيرِ فرمان
. تواند در تقابل با جهان ارزشي، فكري و عاطفي آنان باشد كند؛ دستورهايي كه مي قلمداد مي

هاي كوتاهش متفاوت با  رد او به حضور نظاميان به عنوان ابزار اقتدار دولت در جهان داستانرويك
رويكرد ديگر نويسندگاني است كه اين طبقه را در مقام يكي از طبقات تأثيرگذار در تحولات 

خود هاي  انداز دانشور نظاميان داستان از اين چشم. اند قلمداد كردهايران  سياسي جامعه ،اجتماعي
 اگرچه وي قائل به اين قابليت در ،راند  گاهي تا ساحت برائت پيش مي،دهند را در آنچه انجام مي

ميان نظاميان است كه آنان در تلاقي امرِ بروكراتيك غيرانساني با نظام ارزشي و ذهنيت عاطفيِ 
ند، چنانكه در شان، عملكردي غيربروكراتيك داشته باشند و به ضد خود تبديل شو مدارانه انسان

  .تقابل با منافع و مصالح كانون هاي اقتدار فراطبقاتي خود قرار گيرند
  

  .ادبيات داستاني، سيمين دانشور، نقد جامعه شناختي، ميليتاريسم: ها كليد واژه
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 كه به اعتقـاد بـسياري از منتقـدان معاصـر يكـي از             سووشونرمان   سيمين دانشور با  
اين امر موجب توجه    . ستاني ايران است، شهرتي فراگير يافت     هاي ادبيات دا   بهترين رمان 

. هرچه بيشتر خوانندگان به ديگر آثار اين نويسنده، از جمله داستان هـاي كوتـاه او شـد                 
در .  مجموعه داستان هاي كوتاهي نيز به چاپ رسانده بـود          ،وي پيش از انتشار اين رمان     

 كه حاوي شانزده داسـتان      »خاموشآتش  « ش اولين مجموعه داستان او با نام         1327سال
هـاي داسـتان نويـسي       بليتااين داستان ها چندان نشان دهندة ق      . كوتاه بود، انتشار يافت   

 احـساسات و عواطـف      با تمركز بـر   دانشور نيستند؛ و بيشتر با زبان و بياني احساسي و           
داسـتان شـهري چـون       نيـز مجموعـه      ) ش 1340(در سـال    وي  . زنانه روايت مي شوند   

در اين مجموعه، داسـتان     .  داستان كوتاه بود به بازار نشر روان كرد        10كه حاوي    بهشت
  . ديده مي شود»شهري چون بهشت«هاي قابل توجهي از جمله 

 از دانشور به چاپ رسيد كه او را بـه           »؟به كي سلام كنم   « ة ش نيز مجموع   1359در  
جموعـه داسـتان     ش م  1376در سـال    . عنوان يك داستان كوتاه نويس موفق معرفي كرد       

 بپرس از اين نويـسنده انتـشار يافـت كـه از نظـر صـناعت                 »رجهاي مها  از پرنده «كوتاه  
در ايـن جـستار     . داستان نويسي نسبت به دو مجموعه پيشين وي گامي رو به جلو نبود            

كوشش مي شود بر اساس سه مجموعة داستان كوتاه متأخر دانشور كه نشان دهندة توان               
  . اوست، به بررسي ماهيت ميليتاريسم در آثار او پرداخته شودو استعداد نويسندگي 
گـروه نخـست    : انـد    به چهار دسته قابل تقـسيم      دانشورهاي كوتاه     نظاميان در داستان  

نظامياني كه وظيفة آنان ايجاد امنيت و نظم اجتماعي و اجراي قانون و مبارزه با مجرمان                
بنـابراين در   .  اقتضاي شـغلي آنـان اسـت       رفتار اين گروه برآمده از    . شكنان است   و قانون 

د شـغلي رفتـار            . انجام وظايفِ خود استحقاق مـدح و ذم ندارنـد          زيـرا بـر حـسب تعهـ
دانـشور،  (كنـد      قاتلي را دستگير مي    » شكسته ةتيل«مانند ژاندارمي كه در داستان      . كنند  مي

د بنـا بـه     ده ـ   مردي را كه نفقه نمـي      »يك سر و يك بالين    «يا در داستان    ) 23، ص   1380
رفتار اين  ). 202، ص   1380دانشور،  (برد    كند و به كلانتري مي      شكايت زن بازداشت مي   

ها در چارچوب وظايفي كاملاً مـشخص و محـدود اسـت و آنـان نيـز در همـان                      نظامي
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اند كـه مـثلاً در        مأموران راهنمايي و رانندگي در شمار اين گروه       . كنند  محدوده اقدام مي  
  ).60-61، صص 1380دانشور، (ي فعال دارند  حضور»تصادف«داستان 

 به جلوگيري از اختلال و شورش مردم عليـه          وظيفه دارند اند كه     گروه دوم مأموراني  
هـاي مـردم و نخبگـان         بالطبع آنان در تقابل بـا تـوده       . جلوگيري كنند دولت و حكومت    

عملكـرد  . ندگير  ها و آرزوهاي جمعي مردم قرار مي        سياسيِ مخالف و به طور كليّ آرمان      
اي كه حكومـت را بـر باطـل، و مـردم و انقلابيـون را بـر حـق                      آنان نيز در نظام ارزشي    

 نظاميـاني    :پذير اسـت      اين گروه خود به دو بخش فرعي تقسيم       . شود  داند، ارزيابي مي    مي
كنند و در راستاي حفظ نظمي كه به قوام سياسي             خود عمل مي   ةكه دقيقاً بر اساس وظيف    

دارند و ديگر نظامياني كه اگرچه مأمورند، معـذور نيـستند و              ، گام برمي  دولت كمك كند  
كم اگر خود در مـسير        اي به مبارزان و مخالفان ياري رسانند، يا دست          كوشند به گونه    مي

 تـوان در داسـتان      نمونة هر دو گـروه را مـي       . كنند، مانع هم نباشند     مبارزه مساعدتي نمي  
دهد در شـمار گـروه نخـست           دستور تيراندازي مي    باز جست؛ افسري كه    »مرز و نقاب  «

  ).45 و 36، صص 1376دانشور، (است و پاسبان گشت محل از گروه دوم 
اند كه حضور آنان همواره همـراه         نظاميان ادارة تأمينات و ساواك    اعضاي  گروه سوم   

ي حفـظ آرامـش سياسـي       هـاي ويـژة حكومـت بـرا         آنان پليس . با رعب و هراس است    
را بـر    شناسايي و معدوم كردن مخالفـان و نخبگـان سياسـي مخـالف               ةكشورند و وظيف  

حضور آنان معمولاً به صورت ناشناخته و بدون اسم و رسـم اسـت، ماننـد                . عهده دارند 
كننـد    عبداالله، روحاني مبارز، را دستگير مي       شيخ   آقا »كيدالخائنين«دو مردي كه در داستان      

 ).228-229، صص 1380دانشور، (

 كه گرچه در ساختار رسمي نيروهاي نظـامي قـرار            هستند  نظامياني  شبهگروه چهارم   
هـايي كـه سـرهنگ        دسـت   بـه   ماننـد چمـاق   . گيرند، اما عملكردي مشابه آنان دارنـد        نمي

، 1380دانـشور،   ( گـسيل كنـد      عبـداالله   آقاشـيخ خواهد آنان را براي تنبيـه          مي فر  آرياني
 ).218ص
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  نظاميان در تقابل با يكديگر

 عـضوي از    هـاي مهـاجر بپـرس       از پرنـده   از مجموعـه داسـتان       »برهوت«ن  در داستا 
مأموريـت بـر عهـدة      . شـود   مأمور ترور عضو ارشـد ديگـري  مـي          1اعضاي طبقة نظامي  

مأموريت . آجودان ارشد و داماد تيمساري است كه قرار است در خاك عراق ترور شود             
راضي به ايـن كـار نيـست،        شود، اما او كه       از سوي ساواك بر عهدة آجودان گذاشته مي       

  ).8، ص1376دانشور، (كند كه او را معاف كنند، فايده ندارد  هرچه التماس مي
شود، در برزخ عواطف و احساسات فردي  اما سرگردي كه براي ترور عازم عراق مي       

شـود؛    از يك سو، و وظيفه و وجدان كاري و مأموريت محوله از سوي ديگر گرفتار مي               
هـايش    داند؛ تيمساري كـه اگـر مـساعدت         ورده و بركشيدة تيمسار مي    پر  او خود را نمك   

چنين مهرِ خويشاوندي نيز او را از اين تصميم باز            رسيد؛ هم   نبود، او به هيچ مرتبتي نمي     
هـاي ذهنـي، روانـي راوي          به روايـت چـالش     برهوتاي از داستان      بخش عمده . دارد  مي

ترديد ميـان عمـل بـه       : اقض شده است  اختصاص دارد كه گرفتار موقعيتي بحراني و متن       
چنين بيم و هراس از اينكه در صورت سرپيچي از            وظيفه يا گوش دادن به نداي دل؛ هم       

  .)6، ص 1376دانشور، (اش نيز در مخاطره بيافتد  ه فرمان، جان و سلامت خانواد
رتبـه از     دوست و قدرشناس از عضوي عالي        با ارائة شخصيتي عاطفي، انسان     دانشور

هاي پيش از     هاي نظامي داستان    اي متفاوت و مغاير با كليّت شخصيت        ه نظامي، چهره  طبق
اي كه بر ذهن و رفتار  نظاميان حاكم اسـت             خشونت و سردي  . دهد  انقلاب به دست مي   

و نيز تسليم و فرمانبري محض آنان از مافوق، جـاي خـود را بـه كشمكـشي عـاطفي و       
رگرد كه آجودان ارشد او بوده، انساني نيست كه         تيمسار در نگاه س   . دهد  نوعدوستانه مي 

سزاوار كشته شدن باشد، اگرچه مظالمي نيز با شك و ترديد، نه به يقـين، بـه او نـسبت                    
تواند تيمسار را از منظر خواننده بـه دلايلـي جـز انديـشة                هايي كه مي    شود؛ اتهام   داده مي 

  :كودتا، لايق كشته شدن بداند
: گويد  آيد و به تو مي      جامه به اتاقت مي     دفاع و با پا     قدر بي شد مردي را كه آن        آيا مي «

... كشت؟، هرچند آن همه شايعه دربـارة او مـدام گـوش تـو را آزرده باشـد          ! طفلك من 
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خانه تبديل كرده؛ اينكه به جان دختـران و زنـان زنـداني               اينكه پادگان را به يك شكنجه     

كرده؛ اين كه فداييان اسلام را بـه طـور          ها را قلع و قمع        اي  انداخته؛ اينكه توده    خرس مي 

» كـرد   ها ذهنم پشت سر هـم قطـار مـي         » اينكه«چه قدر از اين نوع      ... فجيعي اعدام كرده  

  ).11، ص 1376دانشور، (
حتيّ در بخشي از داستان كه شهادت فرزند مبـارز يـك روحـاني در حـوزة وظيفـة                   

تيمسار و اهمـال مـأموران      گناهي و آلت دست بودن        شود، سرانجام بي    تيمسار محرز مي  
  ).7، ص 1376دانشور، (شود  زيردست آشكار مي

هـاي رفتـاري راوي       هـا و علـل و انگيـزه         زمينـه    در اين داستان در تبيين پس      دانشور
تنهـا آنـان را گناهكـاراني فاعـل و            نويسد كه مخاطب نـه      و تيمسار آنچنان مي   ) سرگرد(

آن دو را موجوداتي ذليل و آلت دست        كند، بلكه     مختار و مستوجب مكافات قلمداد نمي     
اي كه باشـند و بـا          نظاميان در هر رده    ،از نظر نويسنده  . يابد  قوة قاهره و جبار ديگري مي     

 كـه آنـان را چـون         هـستند   هر ميزان قدرت بروكراتيك، باز هم خود عبد ذليل ديگراني         
  :چرخانند لعبتكاني به هر سوي كه خواهند، مي

  اي را شما مطرح كرده بوديد؟  انداختن افسران تودهنقشة به دام  :پرسيدم«

وهـشت    ايران كه بودم تعدادشان بـه پنجـاه       . ــ نه، مستشاران آمريكايي كشيده بودند     

  .رسيد هزار نفر مي

  ــ اما شما به چند تا ساواكي كه ظاهراً عامل كشف گروه آنها بودند، مدال داديد؟

بوري مـدال بـدهي و آن وقـت اسـت كـه             دهند مدال بده، مج     ــ وقتي به تو امر مي     

  ).13-14، صص 1376دانشور،  (»كني، آلت دستي بيش نيستي احساس مي

 در تيمور بختياراي اشاره كرده، داستان روايتي از تـرور   چنان كه دانشور در مصاحبه  
مانـد و      تـرور نافرجـام مـي      ،، با توجه به ايـن كـه در جهـان داسـتان            2خاك عراق است  
دهد، و در جهان واقعيت تـرور         ي عواطف انساني خود پاسخ مثبت مي      تروريست به ندا  

ت و بـازآفريني آن در جهـان               همراه با موفّقيت است، نويسنده با عدول آگاهانه از واقعيـ
كند؛ تروريـستي كـه در لحظـات برزخـي شـك و               داستان، آن روي سكهّ را گزارش مي      
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ماند و اگر تروري هم صورت        د مي شناسي و عواطف انساني خود مرد       ترديد ميان وظيفه  
شناسي و احساس مسئوليت بـر        گرفته باشد، حاصل غلبة لحظات يقينيِ برآمده از وظيفه        

انداز، عمل غيرانـساني   از اين چشم. لحظات ترديدآميزِ برآمده از احساسات انساني است      
 چنـان   توانـد از    كنـد، مـي     تروريستي كه در جهان واقعي به قتل نفوس انساني اقدام مـي           

بـه  . اي برآمده باشد كه تروريست را تا ساحت برائت پيش براند            ها و علل پيچيده     انگيزه
  :شود، توجه كنيد اين گزاره كه از زبان تروريست روايت مي

بـه  [ام را از جيب كتم درآوردم و به رسم يادگار آلت دست بودن تقديمش                 طپانچه«

  ).14، ص 1376دانشور، (»  كردم]تيمسار

دوستانه و انـساني از شخـصيت آجـودان ارشـد             اي نوع   بر او تيمسار نيز چهره    در برا 
كند و اين طرز تلقيّ در حقيقت برآمـده از منظـر دو عـضو از يـك طبقـه                      خود ارائه مي  

اي قاهره و بيـرون از   است كه مصالح، منافع و مضارشان به هم پيوند خورده؛ اگرچه قوه   
رابر هم قـرار داده، چنانكـه وقتـي راوي تيمـسار را از              اقتدار طبقاتي آنها، آن دو را در ب       

  :كند هدف مأموريت خود آگاه مي
  اند؟ دانيد مرا براي چه فرستاده مي. جان شما در خطر است: گفتم«

ديدي كه به تو فرصـت كـافي        . اما به شرف تو اعتماد داشتم     . دانستم  دانم و مي    ــ مي 

. ها نيستي   ها هست، اما از سنخ آدمكش       كشدورة ما دورة آدم   . دادم و ديدي كه نتوانستي    

يـك فوريـت مهارنـشده بـه عمـل          . هـا وجـداني حـاكم بـر درونـشان نيـست             آدمكش

و در سـطح بـالا پـول، قـدرت، زن           ... واميداردشان كه ممكن است حتيّ پشيمان نشوند      

  ).4، ص 1376دانشور، (» طلبي هيچ كدام را نداري محركّ آنهاست كه تو جاه

 مسلطّ بـوده و بنـا بـه         3اي است كه روزگاري بر ساواك       رتبه  مي عالي اين سخنان نظا  
رود تا ظاهراً مقدمات كودتـايي عليـه          دلايلي كه در داستان مشخص نيست، به عراق مي        

كـشي    كند كـه مـانع آدم       ياد مي » شرف و وجداني  «وي از   . حكومت وقت را فراهم آورد    
هر چند سـخن گفـتن از شـرف،         . نددا  ها مي   شود، اگرچه دورة خود را دورة آدمكش        مي

نمايـد   طلبي از زبان تيمسار، شخصيت او را چندان باورپذير نمـي  وجدان و پرهيز از جاه   
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  .ماند هايي عاطفي و شعاري باقي مي هايش در حد گزاره و گفته
 اين است كـه عـضوي كـه بايـد بنـا بـه فرمـان                 »برهوت«نكتة قابل تأمل در داستان      

نعمت خود را بكشد، بر اساس حـس همدوسـتي و             وق و ولي  ماف» شخص اول مملكت  «
دهــد و در حقيقــت اقتــدار  نمــي در  بــه اجــراي مأموريــت تــن،عواطــف انــساني خــود

ديگر اين كه دو عضو از يك طبقـه در تقابـل   . كند بوروكراتيك شخص اول را مختل مي   
 مظهـري از    گيرند؛ تعبيري از اين ديـدگاه كـه اگرچـه نظاميـان             و ضديت با هم قرار مي     

مظاهر اقتدار و جباريت دولت و در حقيقت مدافع و محافظ دستگاه حكومـت و منـافع                 
را دارنـد، چـرا كـه تيمـسار كـه           »  خـود  ضـد «اند، خود نيز استعداد تبديل شـدن بـه            آن

اي كه    روزگاري بر ساواك مسلطّ بوده، در مقام كودتاچي در برابر اقتدار دولت خودكامه            
  .دارد ن بوده، سرِ ستيزه برميخود بخشي از بدنة آ

 نيز رويـارويي دو عـضو       شهري چون بهشت   از مجموعه داستان     »زايمان«در داستان   
 پزشك مامايي است كه وقت و   "اكرم"در اين داستان    .  نظامي روايت شده است    ةاز طبق 

نظـامي اعـلام      در شبي كه حكومـت    . وقت بايد براي معاينه و درمان بيمارهايش برود         بي
رود؛ براي  افتاده مي اي پرت و دور     ه اصرار خويشاوندان يكي از بيمارانش به محلهّ       شده، ب 

در . مداواي زني كه در زايمان مشكل پيدا كـرده و كـاري از قابلـه سـنتّي هـم برنيامـده                    
  دژبان . شوند   گرفتار حكومت نظامي و محدوديت رفت و آمد مي         مهين و   اكرمبازگشت

دژبان فاسد است و چشم طمع      . برند  كنند و به كلانتري مي     و پاسباني آنان را دستگير مي     
رغم زيردست بودن نسبت به دژبان، او را از ايـن هـدف               به دختران دارد، اما پاسبان علي     

 كه سوگوار درگذشت پدر خود هـستند، خـود را معرفّـي             مهين و   اكرمدارد؛    شوم بازمي 
  ).102، ص 1381دانشور، (ديشد ان اعتناست و به مقصود خود مي كنند، ولي دژبان بي مي

 از چگونگي زايمان زائو و وضـع اسـفبار خـانوادة او سـخن               اكرمدر كلانتري وقتي    
  :دهد گويد، افسر نگهبان شفقتي از خود نشان مي مي

هـايش را     وقتي جريان واقعه را تعريف كردند، دسـتمالي از جيـب درآورد و چـشم              «

دانـشور،  (» نگذاشـت دومـي را هـم بزنـد         اكرمبه دژبان هم يك سيلي زد كه        . پاك كرد 
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  4 ).103، ص 1381

دژبان مأموري فاسـد    . گون دارند   سه شخصيت نظامي داستان هم خلق و منشي گونه        
 مـأموري  ،پاسـبان . كنـد  اش سوءاسـتفاده مـي   باره است كه از لباس و اقتدار شـغلي     و زن 
 با شنيدن وضع اسفبار     رتبه،  شناس است و افسر نگهبان، نظامي عالي        النفس و وظيفه    سليم

 در اين داستان بـا پرهيـزي آگاهانـه از           دانشور. كند  گريد و دژبان را نيز تنبيه مي        زائو مي 
از منظـر او    . كنـد   هايي متمايز توصيف مي     انگاري، اعضاي طبقة نظامي را با ويژگي        مطلق

بلكه آنان نيز   ستان نيستند،     هايي سفاّك، خونريز، جلاّد، فاسد و رشوه        همة اين افراد انسان   
دوسـتانه و حـس       هـاي انـساني و عواطـف نـوع          مايـه   مانند هر انسان ديگري داراي بـن      

  5 .اند شناسي وظيفه

  
  نظاميان در تقابل با اقتدار دولت مركزي

آنـان محـافظ منـافع، مـصالح،     . روند  به شمار مينظاميان بخشي از بدنة اقتدار دولت    
ا چـه بـسا از درون نظاميـان وابـسته بـه              . ندآي  قوام و ثبات سياسي دولت به شمار مي        امـ

بوروكراسي دولتي گاه مخالفاني نيز سربرآرند كه امنيت و ثبات سياسي دولـت را دچـار            
 در  تيمـسار  شخـصيت    دانـشور هـاي كوتـاه       نمونة برجستة آن در داستان    . اختلال كنند 

حكومت . برانداز است    است كه در خاك عراق به فكر كودتايي حكومت         برهوتداستان  
كننـد، فـردي را     كه عمل تيمسار را تهديدي جدي تلقي مي       » شخص اول «و در رأس آن     

 امنيت و ثبات سياسي حكومت از سـوي         ،در اين داستان  . فرستند  براي ترور به عراق مي    
؛ سازماني  )6، ص   1376دانشور،   (»ساواك مسلطّ بوده  «شود كه خود بر       كسي تهديد مي  
تبـديل يـك نيـروي مـدافع و         . ت سياسي حكومـت اسـت     اش حفظ ثبا    كه وظيفه اصلي  

هـاي   كند كه حكومت  برانداز اين ديدگاه را به ذهن متبادر مي         محافظ به مخالفي حكومت   
توانند چندان اقتدار و قوام سياسي خود را به اعتبار نيروهاي نظامي خـود                خودكامه نمي 

  6.تأمين كنند

چوب رابطة اجتماعي وجود دارد     داند كه در چهار     را فرصتي مي  » قدرت «ماكس وبر 
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دهد تا قطع نظر از مبنايي كه فرصـت مـذكور بـر آن اسـتوار اسـت،                    و به فرد امكان مي    
» سـلطه «از ديـدگاه او     . كند  رغم مقاومت ديگران بر آنها تحميل مي        ي علي اش را حتّ    اراده

اني بـا   نيز فرصتي است كه بتوان به مدد آن گروه مفروضي از افراد را به اطاعت از فرم ـ                
» قـدرت «از اين منظر طبقة نظامي ابزاري پر توان براي كسب           ... محتواي معين وادار كرد   

 نيز قدرت   حسين بشيريه از ديدگاه   ). 139، ص   1381ماكس وبر، (است  » سلطه«و حفظ   
ها براي انجام     مجموعه منابع و ابزارهاي اجبارآميز و غير اجبارآميزي است كه حكومت          «

). 33، ص   1384بشيريه،  ( » .برند  مندند و آنها را به كار مي         آنها بهره  هاي خود از    كارويژه
شـود؛   تـر مـي   با اين تعريف نقش نظاميان به عنوان ابزار كسب و حفظ قـدرت برجـسته    

هي به دلايل متعددي رنـگ      شود، گا    ديده مي  برهوتاگرچه اين نقش چنانكه در داستان       
  .بازد مي

  
  نانظاميان در تقابل با روحاني

اي بـا      سـرهنگ بازنشـسته    به كـي سـلام كـنم؟       از مجموعة    »كيدالخائنين«ر داستان   د
اما از آنجا كـه از      . شود  منبر شده، درگير مي   ال ممنوعاي كه فعال سياسي است و         روحاني

شود، بـه   طرد و سرزنش مي) همسرش(سوي همة اطرافيان و حتي خويشاوندان نزديك    
 را نيز به شمار هـواداران و        سرهنگنوي روحاني،   دهد و نفوذ مع     تدريج تغيير موضع مي   

  .آورد  درميآقا شيخ عبدااللهطرفداران 
دوران بازنشستگي سرهنگ يعني آغـاز      . شود  داستان با بازنشستگي سرهنگ آغاز مي     

تنهـا بـر حـوزة اقتـدار كـاري،            بازنشستگي وي نه  . دوران فروپاشي اقتدار بروكراتيك او    
دانشور، .(بلكه زندگي خصوصي او را نيز مختل كرده است        اداري او تأثير منفي گذاشته،      

  ).209، ص 1380
اي كه پيش آمده، در جـستجوي   سرهنگ پس از بازنشستگي، افسرده از خلأ اقتداري       

كند و مثل يـك روح سـرگردان          گيرد يا سيگار دود مي      يا فال ورق مي   «: جايگزيني است 

  ).210ص ، 1380دانشور، (» رود از اين اتاق به آن اتاق مي
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، نـه در و     خُلـه   فاطمـه ام، نه حتـي       براي من سرهنگ بازنشسته ديگر نه زنم، نه نوه        «

  ).211، ص 1380دانشور،  (»كند  خرُد نمي همسايه، هيچ كس تره

اي دارد كه سرهنگ بـه دليـل از دسـت دادن              هاي فوق دلالت بر بحران روحي       گزاره
تنهـايي و انـزواي      7 . به آن دچـار شـده      داده،  شغلي كه به او اقتدار اجتماعي و اداري مي        

گيرد كـه از نفـوذ و         اي قرار مي    رسد كه او در تقابل با روحاني        سرهنگ زماني به اوج مي    
در نخستين برخـورد،    . اقتداري معنوي در ميان مردم و نزديكان سرهنگ برخوردار است         

ة سـقاّخانه   جانش را روي صفّ     خواهد كه كبوتر نيمه     ، مي كيواناش،    وقتي سرهنگ از نوه   
ــاني    ــت روح ــا مخالف ــد، ب ــفا ياب ــرد و ش ــان بگي ــه ج ــذارد، بلك ــده و ،بگ ــردي تكي  م

شود كه در جوار سقاّخانه به نشانة مخالفـت بـا حكومـت               رو مي  ه روب ،كشيده  دوش  به  عبا
  ).211، ص 1380دانشور، ( بست نشسته

ا او قبـول               خواهد به رسم صدقه سـكهّ       سرهنگ مي   اي خـرد بـه روحـاني بدهـد، امـ
آميـزش    رسند و سرهنگ را به دليـل رفتـار تـوهين            اهل محل و كسبه از راه مي      . كند  نمي

  ).212، ص 1380دانشور، (كنند  نسبت به روحاني سرزنش مي
آنچه سرهنگ را از فردي فعال و كنشگر و پرخاشـجوي بـه فـردي منفعـل و متـأثرّ                    

ت از اقتـدار شـغلي      اي كه نشان بارزي اس ـ      است؛ چكمه » نداشتن چكمه «كند،    تبديل مي 
: اش را تـرك نكـرده   گـري  ، همسرش، هنـوز خـوي نظـامي   منصورهاگرچه به قول  8.او

دانشور، (» پرد  جنگي به همه مي     از وقتي بازنشسته شده مثل خروس     : ... گفت... منصوره«
  ).216، ص 1380

هاي اطرافيان و القائات همسرش كه زني مؤمنه و از            سرانجام سرهنگ بر اثر سرزنش    
دارد و به تدريج در شـمار هـواداران           قدان آقاست، از لجاجت با روحاني دست برمي       معت

 و نيـز پيونـد      ،اش بـا دولـت      آيد، اگرچه به دليل پيوند كـاري و اداري گذشـته            او در مي  
از ايـن ارتبـاط جديـد       ) حقوق بازنشستگي و ترس قطع شـدن آن       (اش    اقتصادي كنوني 

اي از ساواك براي دستگير كـردن         تان كه عده  به هر روي در بخشي از داس      . بيمناك است 
، 1380دانـشور،    (.كند  اند، سرهنگ مداخله و از روحاني مبارز حمايت مي          روحاني آمده 
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  .)229ص 
دهد، بـيش از      چرخش مي » آقا«آنچه سرهنگ را از موضع مخالف به موافق و حامي           

ت آقـا باشـد، برآمـده از خـلأ قـدر                   تي اسـت كـه روح      آنكه برآمده از اعتقاد بـه حقانيـ
ها نفوذ اجتماعي و اقتدار اداري داشته، ايـن           او كه سال  . دارد  استعلاءطلب او را رنجه مي    

. آور اسـت    اي حـسادت     هم براي او به گونـه      آقانفوذ معنوي   . تابد  فقدان اقتدار را برنمي   

، 1380دانـشور،    (»صدتا مريد مثل او و بالاتر از او دارد        « علي  حاجي به تعبير    آقااين كه   
دهد؛ اقتداري    ، سرهنگ را به سوي منبع و مظهر قدرتي سواي دولت سوق مي            )213ص  

كه همراه با گسترش نفوذ معنوي روحانيت ميان مـردم در اوج نهـضت بيـشتر و بيـشتر                 
اي از عرصـة قـدرت بـه حاشـيه رانـده              سرهنگ كه با بازنشستگي به گونـه      . خواهد شد 

افُتـد كـه اقتـدار و نفـوذي روزافـزون دارد؛              شود، به دامان روحـاني مبـارزي در مـي           مي
بنابراين سرهنگ كه در هر صورت      . اقتداري كه در مورد سرهنگ رو به افول نهاده است         

  .رفته را بازيابد دست كوشد در پناه روحاني بانفوذ شوكت از اقتدارطلب است، مي
و نيـروي   گويانـه از رويـارويي د        را گزارشي پيش   كيدالخائنيناگرچه منتقدي داستان    

ا   )1116، ص   2، ج   1383ميرعابـديني،   (اجتماعي، نظاميـان بـا روحانيـت، خوانـده           ، امـ
بندي داستان كه ائتلافـي ميـان سـرهنگ و روحـاني      نگارنده عقيده دارد با توجه به پايان   

گرايانـه و نـه پيـشگويانه از سـتيزه و             تواند گزارشي واقـع     گيرد، اين داستان مي     شكل مي 
ستيزي در برخورد بـا انقلابيـون، و سـازگاري و             ان در آغاز نهضت شاه    ناسازگاري نظامي 

هاي مردم و رهبـري انقـلاب در رويـارويي بـا حكومـت                وفاق فرجامين نظاميان با توده    
اين ديدگاه از ايـن نظـر كـه         ). با توجه به عملكرد سرهنگ در دوران بازنشستگي       (باشد  

، بيشتر به ذهـن     )217، ص   1380ر،  دانشو(سرهنگ، افسر بازنشسته نيروي هوايي است       
هاي نيروي     نخستين بخش  و كه در آستانة انقلاب، نيروي هوايي جز       زيراشود،    متبادر مي 

 9 .نظامي شاه بود كه به صفوف نيروهاي انقلابي پيوست

انديشي تيمسار براي كودتا از يك سو و نافرماني آجـودان              توطئه ،برهوتدر داستان   
از سوي ديگر، پيدايش شكاف طبقاتي در ميـان نظاميـان دورة            ارشد او در ترور تيمسار      
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 در پيوسـتن  كيدالخائنين نيز در داستان  فر  آريانياقدام سرهنگ   .  است محمدرضا پهلوي 
از . به روحاني مخالف و انقلابي در بحبوحة انقلاب نمود ديگري از اين شـكاف اسـت               

 در واقـع    ي گـسل  چنـين انـد،     مرتبه بخشي از بدنة طبقة حـاك         نظاميان عالي  ةآنجا كه طبق  
پيوستن بخـشي از بدنـة طبقـة حـاكم بـه طبقـة              . آيد  شكاف در طبقة حاكم به شمار مي      

سرانجام در زمـاني كـه      «: نويسد   قابل تبيين است، آنجا كه مي      ماركسانقلابي از ديدگاه    

 پاشي درون كلّ طبقة     شود، جريان ازهم    كننده نزديك مي    هاي تعيين   پيكار طبقاتي به لحظه   

يابد   حاكم و در واقع درون تمامي صفوف جامعة كهن چندان منش خشن و شديدي مي              

اي   پيونـدد؛ طبقـه     كه بخش كوچكي از طبقة حاكم از آن جدا شده و به طبقة انقلابي مي              

  ).621، ص 1379احمدي، (» هاي خود دارد كه آينده را در دست
  

   نظاميان در تقابل با تودة مردم

 عمدتاً به دو شكل صـورت       دانشورهاي كوتاه      در داستان  ة مردم تقابل نظاميان با تود   
نخست كساني كه نظم عمومي و مقررّشده از سـوي دولـت را دچـار اخـتلال                 : گيرد  مي
گيرند، يا به كوچه و خيابـان         نظامي را ناديده مي     كنند؛ مانند افرادي كه قانون حكومت       مي
و ديگـر كـساني كـه مرتكـب         . دآيند تا در نهضت مبارزه با حكومت مشاركت جوين          مي

د و از سوي حكومت مورد پيگرد و بازداشـت قـرار            نشو  جرم و عملي خلاف قانون مي     
  .گيرند مي

 شـاهد حـضور     ،هـاي مهـاجر بپـرس       از پرنـده   از مجموعة    »مرز و نقاب  «در داستان   
دولـت نيروهـاي ضـد شـورش        . نظامياني هستيم كه در تقابل با مردم انقلابي قرار دارند         

ها مستقر كـرده و مـدام ميـان مـردم و نيروهـاي نظـامي زد و خـورد                      را در خيابان  خود  
هـايي كـه      ها را از وراي نقاب      كوشد انسان   راوي پزشك داروسازي است كه مي     . شود  مي

  ).34، ص 1376دانشور، (زنند، ببيند  هر روز بر چهره مي
مـردم و زد و  اش كه مشرف به خيابان است، شـاهد تظـاهرات    راوي كه از داروخانه 

  :كند خوردهاست، چنين روايت مي
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امـا  ... خوانـد   اش به هم بخواند كه نمي       كوشيد هر دو نيمه     پليس گشت محله كه مي    «

. اش بـه هـم نزديـك شـدند          ام ديدم كه هر دو نيمه       ل درگيري جلو داروخانه   روز او ... نه

 ـ  هاي دريده اخم از ابروهايش گريخت و چشم    يم ديگـرش  اش آرام گرفت و تر شـد و ن

با باتوم زده بود تو سر دختري كـه هـوار           ! نمود، به صورت شير پاكتي درآمد       كه شير مي  

مگر تو خواهر و مـادر      . سركار نزن : دختره به پليس گفت   . خواهيم  ما شاه نمي  : كشيد  مي

كلاهش را برداشـت و بـا بـاتوم زد تـو سـر              . تو ناموس مني  . دارم: نداري؟ پليس گفت  

 و يكي ،يك آن گذر پليس را از مرز     . ام ايستاده بودم به تماشا      انهمن جلو داروخ  . خودش

  ).35، ص 1376دانشور، (» هايشان را تماشا كردم شدن نقاب
انگار نويـسنده داراي دو       هاي آن با رويكرد نسبيت      در اين داستان كه بيشتر شخصيت     

او در مقـام    . اي دارد   اند، پلـيس گـشت محلـّه نيـز چنـين ويژگـي              بعد حيواني و انساني   
 ـ        عضوي از اعضاي طبقه نظامي     ت اجتمـاعي و اقتـدار سياسـي        اي كه بايد به حفـظ امني

گيرد؛ چنانكه بر سر دختر       دولت كمك كنند، در تقابل و ضديت با مردم انقلابي قرار مي           
از ديگر سو در جايگاه انـساني كـه خـود داراي عواطـف              . كوبد  كننده باتوم مي    تظاهرات

. كوبد  دارد و بر سر خود مي       يد هم ضدحكومتي است، كلاهش را برمي      دوستانه و شا    نوع
 حكايت از موقعيتي متضاد دارد كه پليس بدان         ،اين دو اقدام متناقض پليس گشت محلهّ      

گرفتار شده؛ وابستگي بوروكراتيك به دولت و حكومت كه براي او الزام دفاع از منـافع                
وطنانش كه عليه حاكمي       خاطر به هم   تعلّقو مصالح دولت را در پي دارد و از ديگر سو            

اند، و چه بسا اگر اين الزام و وابستگي نبود، خود نيز به صفوف انقلابيـون                  جبار شوريده 
اش بـه انقلابيـون كمـك         پاسبان گشت محل باز هم برخلاف وظايف محوله       . پيوست  مي
  ).37، ص 1376دانشور، (كند  مي

 سـربازها و  ،ش در برابر تودة مـردم انقلابـي  آرايي نيروهاي نظامي ضد شور در صف 
ا پاسـبان گـشت محـل بـاز هـم يـاريگر                      افسر پليس برخوردي نظامي با مردم دارند، امـ

رغم    با آفرينش شخصيت پاسبان گشت محل كه علي        دانشور. ديده است   انقلابيون آسيب 
اي   ه كلـّي  گذارد، به نفي ديدگا     نمي  پوشش رسمي نظامي، وظايف انساني خود را نيز فرو        
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او آن . پـردازد  كنـد، مـي   كه نظاميان را همواره در تعارض و ضديت با مردم قلمـداد مـي        
ــي    ــر دور نم ــران از نظ ــان را در دوران بح ــاركرد نظامي ــوية ك ــرينش   س ــا آف دارد و ب

 نقش نظاميان را در پـشتيباني از        ،هايي چون افسر و انبوه سربازان ضد شورش         شخصيت
  .دهد اب ميدولت و حكومت وقت بازت

 كـه حـضورشان بـه سـلامت اجتمـاع و       هـستند اما بخش ديگري از نظاميان افرادي 
 شناسـي كـه      مـأموران وظيفـه   . انجامـد   ت اجتماعي و كاهش جرم و فساد مي       افزايش امني

تـوان در     نمونـة آن را مـي     . داشت  خواهد  پي  فقدان آنها هرج و مرج و افزايش جرم را در         
اولي دژبان فاسد را از تعرضّ به       . اسبان و افسر نگهبان ديد     در شخصيت پ   زايمانداستان  

دارد و دومي همان دژبان را به دليل          اند، بازمي   نظامي را ناديده گرفته     هايي كه حكومت    زن
 پاسـباني   تـصادف يا در داسـتان     ). 102-103، صص   1381دانشور،  (كند    تخطيّ تنبيه مي  

يـا ژانـدارمي كـه در       ). 60، ص   1380 دانشور،(كه بايد از صحنه تصادف گزارش بدهد        
، 1380دانشور،  (زند    بند مي    به دست پدر رمضان كه قتل كرده، دست         شكسته ةتيلداستان  

  ).43ص 
  

  فساد در ميان نظاميان

رتبـه بـه انـواع        ليا به ويـژه نظاميـان ع ـ      دانشورهاي كوتاه     بسياري از نظاميان داستان   
 از يـك زن بـا مردهـا   باره در داستان    ت زن  نمونة بارز آن سرگردي اس     10 .مفاسد دچارند 

هايش نقل محفل شـبانة يـاران         بارگي   كه شرح زن   سرگرد. شهري چون بهشت  مجموعة  
  ).135، ص 1381دانشور، (كند  است، هيچ لذتي را با آن معاوضه نمي

و نيز ) 102، ص 1380دانشور، (  نيز از همين گونه است زايمان دژبان در داستان 
چشم در داستان ). 102، ص 1380دانشور،  (تصادفنظرباز در داستان سروانِ   جناب

 در كار معاملات قاچاق مواد مخدر اسدپور پاسبان به كي سلام كنم؟ ة از مجموعخفته
هايي مبارزه  ؛ كسي كه خود بايد در برابر اين چنين جرم)98، ص 1380دانشور، (است 

  .كند
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  رتبه نظاميان اعضاي پايين

هـايي چنـدان       شخـصيت  دانشورهاي كوتاه      طبقة نظامي در داستان    اعضاي فرودست 
ه نيـستند        تأمل ت بـالايي نيـز بـراي تبـديل شـدن بـه                . برانگيز و قابل توجـ بـالطبع قابليـ

اي كه كنش و طرح داستان بر اساس آنان بنيان شود و پيش برود،                هاي داستاني   شخصيت
رتبـه اسـاس      هـاي نظـامي عـالي       شخـصيت  معمولاً   دانشورهاي كوتاه     در داستان . ندارند

دهند و گفتار و كنش آنان موجـب پيـشبرد طـرح داسـتاني                پيرنگ داستان را تشكيل مي    
، )4-5، صـص    1376دانـشور،    (برهـوت شود؛ مانند سـرگرد و تيمـسار در داسـتان             مي

سـرهنگ  و  ) 133، ص   1381دانـشور،    (يك زن بـا مردهـا      در داستان    سرگرد و سرتيپ  

  ).229، ص 1380دانشور،  (كيدالخائنينداستان  در فر آرياني
هـاي    هـا در داسـتان      سربازهاي صفر، مصدرها و گماشته    : اما نظاميان فرودستي چون   

، پيشكاري و انجام وظـايف محولـه در سـطوح پـايين             ي كاركردي در حد پادوي    دانشور
يچ نقشي   و ه   هستند هاي خود   هاي مافوق   آنان به طور كليّ مجري احكام و فرمان       . دارند

  كـه   »چـشم خفتـه   «مانند مصدر در داستان     . در امور مهم و كلان يا وقايع سياسي ندارند        
 فـر   آريانيهاي سرهنگ     يا گماشته ) 84، ص   1380دانشور،  (كند    ميخدمت  سرهنگ  به  

  ).209-210، صص 1380دانشور، (دهند  كه كارهاي خدماتي خانة او را انجام مي
  

  تحرّك طبقاتي

رتبـه    مراتبي است، چنانكه اگـر عـضوي پـايين          اي به شدت سلسله     قه طب ،طبقة نظامي 
ا گـاهي روابطـي      . اي بالاتر برسد، بايد شرايطي خاص را احـراز كنـد            بخواهد به رده   امـ

آنهـا   11فراتر از هنجارهاي ترفيع و ارتقاي دروني ايـن طبقـه، موجـب تحـركّ طبقـاتي                
يمساري را در عراق بر عهده دارد،        راوي كه مأموريت ترور ت     برهوتدر داستان   . شود  مي

شود، سپس بي طي مراتب بـه درجـة سـرگردي ارتقـا               نخست آجودان ارشد تيمسار مي    
اين تحركّ صعودي بيشتر برآمده از روابط و هنجارهـايي فراطبقـاتي اسـت تـا                . يابد  مي

گرفتـه، چنانكـه وقتـي او را بـه سـمت                كوشش و تلاش و لياقت و كارداني عضوِ ترفيع        
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دانـشور،  (گزينند، هدف بيشتر نظارت دائمي بر تيمسار است           ان ارشد تيمسار برمي   آجود
  ).4، ص 1376

خواهـد كـه    چنين وقتي راوي كه به درجة سرگردي رسيده، از مـافوق خـود مـي                هم
  :شنود مأموريت ترور تيمسار را به كسي جز او بدهند، پاسخ مي

جهـت بـه ايـن     يتيم بي  بچهخيال كردي تو. چون و چرا نكن. امر شخص اول است «

، 1376دانـشور،   (» !مكند  رفقايت هنوز در درجة سرواني سماق مي      . زودي سرگرد شدي  
  ).5ص 

الـنفس كـه بازنشـستة بخـش اداري نيـروي              سرهنگي سليم  »كيدالخائنين«در داستان   
او بـه   . كنـد   خوانده، شكوه مـي   » خائن«اي سياسي او را       هوايي است، از اين كه روحاني     

ودش سي سال خدمت صادقانه كرده تا به مرتبة سرهنگي رسيده، ولـي ديگـران               زعم خ 
، ص  1380دانـشور،   (انـد     خيلي زودتر و با زحمت كمتر به درجات بالاتر دسـت يافتـه            

217.(  
كند، سختي و دشواري ارتقا از يكسو و از سوي ديگر             آنچه سرهنگ را ناخشنود مي    

  .گيرد الحال تعلقّ مي نالايقاني معلومهايي است كه به دلايلي نامعلوم به  ترفيع
   ت لقب و مزاياي آن    در طبقة نظامي اهمچنان است كه برخـي اعـضاي فرودسـت          ،ي 

 پاسبان اسـدپور    چشم خفته در داستان   . خوانند  اي بالاتر مي    خود را به دروغ داراي مرتبه     
يـشتري  يابد تا از نفـوذ و احتـرام ب          شهرت مي » اسدپورسرهنگ  «از سوي اطرافيانش به     

  :ميان مردم برخوردار باشد
 تـو قلهـك      پاسبان پست چهارراه دولت   . هاست  اين هم از آن حرف    ... سرهنگه؟  ... «

  ).217، ص 1380دانشور،  (»!است

  
  شاه، اقتدار برتر در نظاميان

 بالاترين اقتدار بروكراتيك از آن      دانشورهاي    مراتب طبقة نظامي در داستان      در سلسله 
ترين اعضا نيز     رتبه  قت وي مافوق همة اعضاي اين طبقه است و عالي          در حقي  ؛شاه است 
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 وقتـي راوي    برهـوت در داسـتان     )12(.در برابر اقتدار و ارادة شاه هـيچ اعتبـاري ندارنـد           
كند كه مأموريت ترور تيمسار را به ديگري واگذار كنند، در پاسـخ بـه او                  درخواست مي 

، امـر   ) 5، ص   1376دانـشور،   (» .ا نكن چون و چر  . امر شخص اول است   «: شود  گفته مي 
 دانشوراشارة  . هاست  گيري   تصميم ةالاجرا كه مافوق هم     شخص اول يعني دستوري لازم    

ناظر بر قدرت فراطبقاتي يك فرد بـر مجموعـة نظـام بوروكراسـي              » امر شخص اول  «به  
ة دهنـدة اقتـدار و سـلط        رتبـة نظـامي نـشان       امر شاه به ترور كارمنـد عـالي       . دولتي است 

طبيعي و استثنايي شاه بر بالاترين كارمندان دولتي است كـه در سـطوح                بروكراتيك فوق 
 بر اساس نوع اقتدار به سه گونه سازمان قائل است؛           ماكس وبر «.  قرار دارند  عالي اقتدار 

هاي كاريزماتيك است كه منشأ اقتدار در آنها اعتقاد به وجود             يكي از آن سه نوع سازمان     
هـا رهبـر از افـراد عـادي           در اين سازمان  . نايي در شخصيت رهبر است    هايي استث   ويژگي

صـبوري،  (» .طبيعـي و اسـتثنايي اسـت        متمايز است، چنانكه گويي داراي قـدرتي فـوق        
  ).42، ص 1380

به شكلي تمثيلي ضعف، ناتواني و درماندگي        13»ها  عيد ايراني « اما در داستان     دانشور
  هـت و    ل مملكت، را نشان مي  شاه، شخص اودهد و اين امر آن روي سكهّ وجاهـت و اب

ها، به    ها دست ياري به سوي خارجي       اقتدار شاه است؛ كسي كه با همة اقتدار، در بحران         
در ايـن داسـتان چنـد آمريكـايي         . كند تـا او را نجـات دهنـد          ها، دراز مي    ويژه آمريكايي 

براي او  . ر و سامان بدهند   س 14 )نوروزنماد سنتّي    (فيروز  حاجيحاليِ    كوشند به آشفته    مي

شير و خورشيد بيرق ايران     «، پسر آمريكايي،    تد. كنند  سازند و آن را نقاّشي مي       اي مي   دكّه

خـود دراز بـود و بـه شمـشير            دسـت شـيري بـي     ... را خيلي وامانده نقاشـي كـرده بـود        

العاده است و سلطان جنگـل         در سنتّ نمادين ايراني، شير مظهر قدرتي خارق        »رسيد  نمي
) شـاه (درماندگي شـير    . شمشير نيز مظهر اقتدار و ابزار كسب آن است        . رود  به شمار مي  

آن هم شيري برآمده از قلم پسركي آمريكـايي تعبيـري           ) قدرت(در دسترسي به شمشير     
هـاي    هـا در بحـران      نمادين از عجز شاه و درخواست نافرجام مساعدت او از آمريكـايي           

  .)236، ص 1383زرين، (ست  اويرانگر
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  نظاميان شبه

پـردازد كـه قـصد كودتـا           به ماجراي ترور تيمساري مي     »برهوت « در داستان  دانشور
يكي از اتهّامات و شايعاتي كه دربارة تيمسار وجود دارد، مقابلة او، در مقام عضو               . داشته

هـاي مخـالف حكومـت بـه      نظاميان فداييان اسلام است كه از گروه       ارشد ساواك، با شبه   
  :درفتن شمار مي

هـا را     اي  اينكه توده ... هر چند آن همه شايعه دربارة او مدام گوش تو را آزرده باشد            «

، 1376دانـشور،   (» قلع و قمع كرده؛ اين كه فداييان اسلام را به طور فجيعي اعدام كـرده              
  ).11ص 

شـاخة نظـامي    : نظامي مخـالف دولـت اسـت        اتهّام تيمسار نابود كردن نيروهاي شبه     
 15 .ان اسلامحزب توده و فدايي

اي مخالف درگير شده، بـر         كه با روحاني   فر  سرهنگ آرياني  »كيدالخائنين«در داستان   
دسـتان    بـه   چمـاق . دست وي را تأديـب كنـد        به  آن است تا با گسيل كردن تعدادي چماق       

گـرا تبـديل    به راحتي به اهرم فشار و ابزارِ قـدرت طبقـات حـاكم يـا واپـس              ) ها  لومپن(
خواهد كـه بـا ابـراز          سرهنگ با استفاده از نفوذ اداري خود مي        ،ستاندر اين دا  . شوند  مي

  ).218، ص 1380دانشور، (برداري كند  خشونت و زور از آنان بهره
 كه از منـابع بـه ظـاهر نـامعلومِ اقتـدار              هستند نظامياني  ها در واقع شبه     دست  به  چماق

 مركزيـت اقتـدار     شوند و اصولاً به شكل رسمي وابسته بـه بدنـة دولـت يـا                حمايت مي 
نيستند، ولي گاهي نقشي قابل توجه در سركوبي مخالفان و تغيير ساختار سياسـي ايفـاء                

ها و ائتلاف آنان بـا نظاميـان در كودتـاي             دست  به   حضور تأثيرگذار چماق   ةنمون. كنند  مي
آنــان معمـولاً افــرادي از  ). 183، ص 1385محمـدي،  ( مـشهود اســت  1332 مـرداد  28

. مندنـد   كه از سطح درآمد و ميـزان تحـصيلات قليلـي بهـره            جامعه هستند     طبقات پايين 
در علوم سياسي از    . نمايند  كنند و نظم عمومي اجتماع را به راحتي مختل مي           مزدوري مي 

 و (Lumpen)يـــا لـــومپن  (Pressure Group)اصـــطلاحاتي چـــون گـــروه فـــشار 
آقابخـشي و   (شـود     ه مـي  پرولتاريا براي تعريف و تبيـين مشخـّصات آنـان اسـتفاد             لومپن
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  ).612-613، صص 1379احمدي، (، ) 540 و 389، صص 1383ديگران، 
  

  گيري نتيجه

 در  نظاميـان جايگـاه   هـايش نـسبت بـه          در داسـتان   سيمين دانـشور  اندازي كه     چشم
هـاي زيـر بـه صـورت فـشرده ذكـر              كند، در گـزاره      مطرح مي  سازوكار حكومت پهلوي  

  :شود مي
رتبـه، آلـت دسـتي بـيش          رتبه و چه عـالي       باشند، چه دون    نظاميان در هر رده كه     -1

رغـم لقـب و        زيرا علي   رتبه چشمگيرتر است،    اين ويژگي در مورد نظاميان عالي     . نيستند
آنان به دليل وابـستگي بـه دولـت كـه           . اند  اي ذليل و وابسته     ظاهر پر طمطراق، سرسپرده   

هـايي     از خود ندارند؛ مهره    دهد، هيچ گونه اختياري     ساختار مركزي قدرت را تشكيل مي     
شوند و هر وقت كه مصلحت اقتضا كند،          هستند كه هر وقت لازم باشد به كار گرفته مي         

  .روند از ميان مي
ــسله -2 ــرم سل ــاه در رأس ه ــرار دارد   ش ــان ق ــب نظامي ــرين  . مرات ــصميم او برت ت

 بـسته   تي كشور تنهـا    امور نظامي، امني   ةهاي كلان در زمين     گذاري  هاست و سياست    تصميم
  .وي در عزل و نصب اعضاي اين طبقه اختيار تام دارد. به نظر اوست

شـناس هـم هـستند،        دوست و وظيفـه     النفس، نوع    در ميان نظاميان مأموراني سليم     -3
  .اگرچه تعدادشان نسبت به نظاميان ناباب كمتر است

و تـوان   رتبه، كه از قـدرت بروكراتيـك           بسياري از نظاميان، به ويژه نظاميان عالي       -4
  . هستند مندند، گرفتار مفاسد مالي، اخلاقي و عقيدتي اقتصادي و سياسي بيشتري بهره

دانشور بر خلاف بسياري از نويسندگان معاصر با نگاهي نسبي به نظاميان آنان را در               
ايـن  .  مطلق تعريف نمي كند، بلكه به اقليمي خاكستري نيز قائل اسـت  قلمرو خير و شرّ   
 شخصي   و تجربيات   زندگي  شيوة اصل عدم قطعيت مي تواند برآمده از      امر جز اعتقاد به     

  .و باشدا
بررسـي طبقـات    «: اين مقاله برگرفته از پايان نامة دكتري ادبيات فارسي بـا عنـوان            *
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 به راهنمايي دكتـر سـيروس       1385 است كه در سال      »اجتماعي در ادبيات داستاني ايران    

  .تشمسيا در دانشگاه يزد از آن دفاع شده اس
  

  :ها يادداشت

  .:ك.، رطبقات اجتماعيآگاهي بيشتر در خصوص براي  -1
-1 ش، صص    1383نشر ني،   : ، تهران منصور وثوقي ، ترجمة   تغييرات اجتماعي : گي روشه 

: ، تهـران  محـسن ثلاثـي   ، ترجمـة    شناسـي در دوران معاصـر       نظرية جامعـه  : جورج ريتزر ؛  98

منـوچهر  ، ترجمـة    شناسـي   جامعه: يدنزآنتوني گ ؛  123-159 ش، صص    1384انتشارات علمي،   

، توسعه و نـابرابري   : محمدجواد زاهدي ؛  241-258 ش، صص    1384نشر ني،   : ، تهران صبوري

، منوچهر صـبوري ، ترجمة شناسي هاي بنيادي در جامعه     انديشه: پيتر كيوستو ؛  237-240صص  

هـاي    تكامـل نهـاد و ايـدئولوژي      : هانـت . ك.اي؛  59-62 ش، صـص     1384نـشر نـي،       : تهران

جامعة باز  : كارل پوپر ؛  69،  185،  219، ص   1381آگه،  : ، تهران سهراب بهداد ، ترجمة   اقتصادي

 ش،  1380شركت سهامي انتشارات خـوارزمي،      : ، تهران االله فولاوند   عزتّ، ترجمة   و دشمنان آن  

، 412،  418-419،  435، صـص    مـاركس و سياسـت مـدرن      : بابك احمـدي  ؛  898-907صص  

: ، مــشهدهــاي اجتمــاعي شناســي قــشرها و نــابرابري جامعــه: لــو هســعيد خدابنــد؛ 411-410

، هـاي اجتمـاعي     شناسي قـشربندي و نـابرابري       جامعه: ملوين تامين  ش؛   1372جهاددانشگاهي،  

  21-31، 35 ش، صص 1385نشر توتيا، : ، تهرانگهر عبدالحسين نيكترجمة 
هايم   مواد خام داستان  درست است كه من     «: گويد   دانشور خود دربارة داستان برهوت مي      -2

 تيمـور بختيـار  داسـتان  ... داستان برهوت... كنم گيرم، اما واقعيت را آرماني مي     را از واقعيت مي   

گريبـان   بـه  واري دسـت  رود در كـشمكش درونـي هاملـت         است، اما كسي كه براي كشتن او مي       

ت كـشته     در   تيمـور بختيـار   در حـالي كـه      . دهـد   شود و مأموريت خود را انجام نمي        مي واقعيـ

  ».شود مي
دنيـاي دكتـر سـيمين      ... سوزد دلم به باغ رنـج و شـكيب        «:  و ديگران  سيروس پرهام .: ك.ر

علـي  ، بـه كوشـش      »بـر سـاحل جزيـرة سـرگرداني       «، منـدرج در     »دانشور، گفتگويي صميمانه  

  .942، ص دهباشي
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 سـاواك پلـيس   .  ش تأسـيس شـد     1336 ساواك يا سازمان امنيت و اطلاعات كشور در          -3
رحـم كـه قـدرت، نفـوذ و قلمـرو             سازمان امنيتـي بـزرگ و بـي       .  بود محمدرضا پهلوي مخفي  

 ش در پي افزايش قدرت خودكامة شاه و نيز بـالا رفـتن     1340هاي مياني دهه      عملياتش از سال  
هاي ساواك بـر ضـد        عمليات و شيوه  . تدريجي و سپس ناگهاني درآمدهاي نفتي گسترش يافت       

  .هاي شهري مشهور است فعالان سياسي و چريك
  .244-245، صص تضاد دولت و ملّت: محمدعلي كاتوزيان.: ك.ر
اي در بحبوحـة      اي فقيرنـشين و حاشـيه        تولّد نوزادي سالم در محلّـه      ،زايماندر داستان    -4

 به دانشورآور از يك سو بيانگر نگاه اميدوار و روشن       مبارزات مردمي و حكومت نظاميِ خفقان     
تواند تعبيري از تولّد كـودك        ها ادامه دارد و نيز مي       هر حال و با همة سختي     زندگي است كه در     

اي بـر نقـش       خـود در مـصاحبه     دانشور. انقلاب در دامان طبقات فقيرنشين حاشية شهري باشد       
  .كند  تأكيد مي57هاي شهري در وقوع انقلاب  نشين حاشيه
بـر سـاحل جزيـرة      « در   ، منـدرج  »سرگرداني يك جيرة همگاني اسـت     «: مژده دقيقي .: ك.ر

  .630، ص علي دهباشي، به كوشش »سرگرداني

توانـد     مـي  ،اي مثبت و انساني بـه آنـان          به نظاميان و دادن وجهه     دانشوررويكرد خاص    -5
برآمده از تجربيات و مشاهدات مستقيم نويسنده باشـد كـه مـصداق واقعـي آنـان را در جهـان                     

هـاي    كلاسـي   بـا هـم   «: گويد   مي احمد  آلدوستان  اي دربارة     وي در مصاحبه  . واقعيت ديده است  

هـا    اي  سـفره   يكي از اين هم   ... خوردند  اي ناهار مي    سابق و دوستانش روزهاي چهارشنبه در كافه      

 قطـع   جـلال مقامات مافوق به او توصيه كرده بودند كه با          . يك افسر شريف با مقامي عالي بود      

هنوز هم اين مرد شريف بـه ملاقـات مـن    . رابطه كند و روزهاي چهارشنبه نرود، زير بار نرفت  

  ».كند آيد و از مهر و حمايت من خودداري نمي مي
بـر سـاحل    «، مندرج در    »احمد در گفتگو با سيمين دانشور       ياد جلال آل  «: ــــــــــ  .: ك.ر

  .1026-1027، صص علي دهباشي، به كوشش »جزيرة سرگرداني
ظ ثبات سياسـي و جلـوگيري از فروپاشـي           استفاده از نيروهاي نظامي و ارتش براي حف        -6

هـاي    هاي راهبردي و متعارف بـه ويـژه در جوامـع غيردموكراتيـك و حكومـت                 دولت از شيوه  
پـرداز برجـسته    ، نظريـه (Gramsci, Antonio)آنتونيوگرامـشي  . توتاليتر و خودكامـه اسـت  

 اجبـار كـه   نخـست : آيد  ماركسيست، معتقد است سلطه دو بعد دارد و به دو طريق به دست مي             
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شود و ديگر جلـب موافقـت يـا رضـايت             هاي قضايي و پليسي دولت اعمال مي        توسط دستگاه 
در شكل نخـست بنيـان بحـث        . اكثريت با ايجاد وفاق كه گونة اخير خاصِ جوامع مدني است          

 بر اين است كه چگونه دستگاه دولت در اَشكال پليس، نيروهاي نظامي، قوة قضاييه و                گرامشي
  .كند شار گوناگون را به زور وادار به پذيرش وضع موجود ميزندان، اق

: كـسرايي  محمدسالار؛  332، ص   شناسي سياسي   جامعه: حسين بشيريه .: ك.براي تفصيل ر  
  .152، 176ص ص، چالش سنّت و مدرنيته در ايران

 دل فـولاد  دارد در داسـتان       رتبه كه بازنشستگي او را رنجه مي        اي عالي    نمونة ديگر نظامي   -7
شود كه سرهنگي بازنشسته رنج افول قدرت خود را با كتـك زدن                ديده مي  پور  منيرو رواني اثر  

 .كند پسر معتادش چاره مي

  .1141، ص نويسي ايران صد سال داستان: حسن ميرعابديني.: ك.ر
تر   تر و در عين حال وابسته        افسران ارتش نيز قدرتمندتر و كامياب      ، با افزايش قدرت شاه    -8

قدرت و امتيازات افسران ارتش بسيار فراتر از حقوق و مزاياي بـسيار             ... شدند  تر مي   و چاپلوس 
شان كه معمولاً در اماكن عمومي هم به تن داشتند، اقتـداري              هاي نظامي   لباس. خوب ايشان بود  

  .توانستند مردم عادي را در ارتباطات روزمرهّّ مرعوب كنند بخشيد و مي العاده به آنان مي فوق
  .240، ص تضاد دولت و ملّت: محمدعلي كاتوزيان .:ك.ر
هاي نظامي بودند كـه بـه صـفوف انقلابيـون              اولين گروه   همافران نيروهاي هوايي جزو    -9

پيوستند؛ چنانكه ميان مردم اسلحه پخش كردند و با گارد شاهنشاهي در پايگاهي نظامي نزديك               
  .تند گارد را به عقب برانندميدان ژاله درگير شدند كه با كمك نيروهاي مردمي توانس

  .650، 651، 652ص ص، ايران ميان دو انقلاب: يرواند آبراهاميان.: ك.ر
رتبة يك طبقه بيشتر شـيوع          معمولاً فساد اداري، مالي در ميان اعضاي بروكراتيك عالي         -10

 از آنـان    بسياري.  ارتش از امتيازات بالايي برخوردار بودند       رتبة در دورة شاه افسران عالي    . دارد
هاي هنگفتي بـه هـم زده و بـه مقامـات مهمـي ماننـد وزارت، رياسـت ادارات دولتـي،                        ثروت

، رئيس  خداداد فرمانفرمائيان . رسيدند  هاي دولتي مي    استانداري و فرمانداري و مديريت كارخانه     
بانك مركزي حكومت وقت، از نقش و اعمال نفوذ فرماندهان نيروهاي مسلحّ شـاه در تـصدي                 

  .هاي عظيم و سودآور دولتي سخن گفته است پروژه
  .248-249، صص تضاد دولت و ملّت:  محمدعلي كاتوزيان.: ك.ر
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  (Classical Mobility)تحركّ طبقاتي  -11

ايـن گونـه تغييـر    .منظور از تحرك طبقاتي تغيير ودگرگوني پايگـاه اجتمـاعي افـراد اسـت        
زيرا فقط در ايـن گونـه جوامـع    . استوضعيت و پايگاه اجتماعي خاص جوامعي با طبقات باز      

امكان تحركّ طبقاتي وجود دارد؛ اين كه فـردي بتوانـد از پايگـاه اجتمـاعي پيـشين خـود كـه                      
اگرچـه گـاهي از ايـن       . تواند موروثي يا خانوادگي باشد، به طبقة اجتماعي ديگر وارد شـود             مي

كنِ حركتي به شرح زير     شود، اين واژه براي سه جهت مم        استنباط مي » بهبود وضعيت «اصطلاح  
  :كاربرد دارد

 در جوامـع كـاملاً    :(Vertical Mobility)) از پايين به بالا( تحركّ طبقاتي صعودي -1
هـاي برابـر      باز همه افراد براي رسيدن به موقعيتي كه اسـتحقاقش را دارنـد، ظـاهراً از فرصـت                 

ص بـراي فـلان     تنها عوامل محدودكننده صـلاحيت و ترجيحـي اسـت كـه شـخ             . برخوردارند
در ايـن نـوع     . تحرّك اجتماعي عواملي چون اقتصاد و تحصيلات مؤثّرنـد        . موقعيت خاص دارد  

  .يابد تحرّك فرد از پايگاه اجتماعي فرودست به پايگاه اجتماعي فرادست انتقال مي

 در اين گونه تحـرّك، فـرد در رونـد حركـت             ):از بالا به پايين   ( تحرّك طبقاتي نزولي     -2
  .يابد اي فرودست تنزّل مي اي فرادست به طبقه طبقهطبقاتي از 

 در  :(Horizontal Mobility)) تـراز   دو موقعيت هم–خطي ( تحرّك طبقاتي افقي -3
بـراي  .يابـد   اي هـم سـطح انتقـال مـي          اين گونه تحرّك فردي از طبقه اجتماعي به خود به طبقه          

جامعـه  : تامين ،ملوين. 105،صمقدمه اي بر جامعه شناسي    :روسك وديگران .جوزف:ك.تفصيل ر 
  ).147-156 صص،شناسي قشر بندي ونابرابريهاي اجتماعي

 
محمدرضـا   دربارة نيروهـاي مـسلّح و شـبكة امنيتـي در دورة              محمدعلي كاتوزيان  -12 

هاي نظامي هر چند در رابطه با مردم عادي نيرومند بودند،             نظاميان و سازمان  «: نويسد   مي پهلوي

گيري   تصميم. اي خودشان اقتداري نداشتند     ها و وظائف حرفه     به فعاليت در زمينة مسائل مربوط     

گيري در خصوص امور غيرنظـامي متمركـز بـود و             در مورد مسائل نظامي حتي بيش از تصميم       

گيرنده نهايي و عالي شخص شاه بود كه اجازة صريح وي حتـي بـراي كارهـاي عـادي                     تصميم

. اي به سربازخانه ديگر بايـست گرفتـه شـود           ازخانهچون نقل و انتقال يك ستون نظامي از سرب        

همـه چيـز    .  سلسله مراتب عادي فرماندهي وجود نداشت      ]در ميان طبقة نظامي حكومت شاه     [
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از اين رو نيروهاي مسلحّ از نظـر فنّـي ضـعيف و وابـسته بودنـد و                  . وابسته به شخص شاه بود    

توانـستند بـه      ضور نداشت، نمـي   شد يا در كشور ح      ارتشتاران خود دچار مشكل مي      هرگاه بزرگ 

جانبه به شاه را يكي از دلايل ضـعف            اين تمركزگرايي و اتّكاي همه     ».اي كارآمد عمل كنند     گونه
  .اند ارتش در سركوب قيام مردم دانسته
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شناسـي    ، مجلّـه جامعـه    »سركوب و فروپاشي رژيـم شـاه      ساختار دستگاه   «: آبادي  ابراهيم صالح 

  .25، ص 1383، پاييز 3، دورة پنجم، ش ايران
، مندرج در   »با نقاب سياه  «: پرور  محمدرضا قانون .: ك. ر عيد ايراني دربارة نقد داستان      -13

: عليرضـا زريـن   ؛  252-254، صـص    علي دهباشـي  ، به كوشش    »بر ساحل جزيرة سرگرداني   «
  .225-226، مندرج در منبع پيشين، صص »جويي فرهنگي يزهشوونيسم و ست«

 را تعبيري از طبقـات تهيدسـت        ها  عيد ايراني  در داستان    فيروز  حاجي برخي شخصيت    -14

، فيروز  حاجيها نسبت بـه       در اين داستان آمريكايي   . اند  ايران و نيز سياهپوستان آمريكايي دانسته     
با پذيرش اين فـرض،     . فرجام دارند   ز و گاه شفقتي نابه    مرد فقير ايراني، گاه برخوردي استهزاآمي     

كـشد، چـه در        را به عنوان عملي غيرانساني بـه نقـد مـي           (Slavory)داري     سنتّ برده  دانشور
  .جامعة ايران و چه در جامعة آمريكا

بــر ســاحل جزيــرة «، منــدرج در »جــويي فرهنگــي شوونيــسم و ســتيزه«: عليرضــا زريــن

  .230-233، صص دهباشيعلي ، به كوشش »سرگرداني
نظاميان مخـالف، و مـشي        دربارة فدائيان اسلام و شاخة نظامي حزب توده و ديگر شبه           -15

، صـص   ايران بين دو انقلاب   : يرواند آبراهاميان .: ك.چريكي آنان در مقابله با حكومت وقت، ر       
611-594.   

  

   و مĤخذمنابع

  :كتابها -الف
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